
پرسش ۷۹۸: چند پرسش در خصوص امور مالی و تطهیر 

الـسؤال/ ۷۹۸: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الـلھم صـلي عـلى محـمد وآل محـمد 
الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

السـلام عـلى سـیدي ومـولاي یـمانـي آل محـمد صـلوات ربـي عـلیھم ورحـمة الله 
وبركاتھ: 

بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

ســلام و درود بــر آقــا و مــولایم، یمانی آل محــمد که ســلام و صــلوات و رحــمت و بــرکات 
پروردگارم بر ایشان باد. 

فـیما یـلي بـعض الأسـئلة الشـرعـیة مـن قـبل بـعض الأخـوة الأنـصار راجـین الإجـابـة 
علیھا من قبلكم نصركم الله وأعزكم. 

بـرخی پـرسـش هـای شـرعی از سـوی بعضی از بـرادران انـصار که امیدوارنـد آنـها را پـاسـخ 
دهید، ذیلاً خدمت تان ارایه می گردد. خداوند شما را یاری کند و عزیز بدارد. 

س۱: فـي كـل سـنة یـتبرع أحـد الأخـوة الأنـصار بـولـیمة أو مـبلغ إلـى 
الأخـوة الأنـصار فـي الحسـینیة تحـدیـداً فھـل یـجوز إعـطاء الـمبلغ الـمذكـور إلـى 

من یجده محتاج من الأنصار؟ 
پـرسـش ۱: هـر سـال یکی از بـرادران انـصار داوطـلبانـه ولیمه ای می دهـد یا مبلغی را بـه 
بـرادران انـصار در حسینیه اخـتصاص می دهـد. آیا دادن مـبلغ مـذکور بـه انـصار نیازمـند جـایز 

است؟ 



ج/ إذا كـان مجـرد تـبرع فـبإمـكانـھ أن یـفعل مـا یـراه مـناسـباً، وإذا كـان 
سـابـقاً یـعمل ولـیمة، فـالأفـضل أن یجـمع أخـوتـھ أیـضاً بـولـیمة فـي إفـطار أحـد 

أیام شھر رمضان. 
پـاسـخ: اگـر صـرفـاً تـبرّع (اهـدا و بـخشش) بـاشـد، می تـوانـد آن را هـر گـونـه مـناسـب می بیند 
بـه کار بـندد. اگـر پیش تـر ولیمه می داده اسـت، بهـتر اسـت در یکی از روزهـای مـاه رمـضان 

برادرانش را افطاری مهمان کند. 

س۲: اذا كـان ھـناك تـبرع لأحـد الأنـصار مـن الأنـصار بـمبلغ محـدد مـن 
قبلھ وقد زاد المبلغ المتبرع بھ عن المبلغ المطلوب فھل.. 

پـرسـش ۲: اگـر از سـوی یکی از انـصار بـرای کس دیگری از انـصار مبلغی مـشخص 
بخشیده شده و مبلغ داده شده از مبلغ مورد نیاز بیشتر باشد، آیا: 

۱-اعطائھ المبلغ مع الزیادة. 
۱- مبلغ را با مقدار اضافه اش به او بدهند. 

۲-اعطاء المبلغ الزائد الى محتاج آخر. 
۲- مبلغ اضافی را به نیازمند دیگری بدهند. 

۳-ھـل یـجب أخـذ الأذن مـنھ لإعـطاء الـمبلغ الـزائـد الـى غـیره او الـتصرف 
بھ لمصالح الأنصار؟ 

۳- آیا بـرای دادن مـبلغ زیادی بـه کس دیگر یا هـزینه کردن آن بـرای مـصالـح مـربـوط بـه 
انصار، کسب اجازه از او واجب است؟ 



٤-ھل یجب أخذ الأذن من المتبرعین للتصرف بالمبلغ الزائد؟ 
۴- آیا بـرای تـصرف در زیادی مـبلغ، اجـازه گـرفـتن از کسانی که بـلاعـوض داده انـد، 

واجب می باشد؟ 

٥-ھل یعطى لمسؤول المالیة للتصرف بھ؟ 
۵- آیا برای تصرف در آن، باید آن را به مسئول مالی تحویل داد؟ 

ج/ بـما إنّ الـمتبرعـین تـبرعـوا لھـذا الـشخص فـالـصحیح أن یـؤخـذ الإذن 
منھ في الزائد لصرفة في حاجة محتاج آخر من المؤمنین. 

پـاسـخ: از آنـجا که بـخشندگـان بـه این شـخص مـشخص اهـدا کرده انـد، درسـت این اسـت 
که برای رفع نیاز مؤمن نیازمند دیگر، از او اجازه گرفته شود. 

س۳: أنـصاري یـعمل فـي مـؤسـسة حـكومـیة مدـنـیة. یـقول ھـل یـمكنني أخذـ 
إجـازة شھـر كـامـل فـي رمـضان لـغرض الـصیام فـي الـبیت وذلـك بـعمل إجـازة 
مـرضـیة او لأي سـبب آخـر عـلماً أن الـمؤسـسة او الـدائـرة لـیس لـدیـھا مـانـع 

بمنح الإجازة. 
پـرسـش ۳: یکی از انـصار که در مـؤسـسه ی انـتظامی حکومتی کار می کند، می گـوید: 
آیا می تـوانـم مـاه رمـضان را بـه طـور کامـل بـه قـصد روزه گـرفـتن در خـانـه، مـرخصی بگیرم و 
این عـمل را بـا اسـتفاده از مـرخصی تـشویقی یا بـه هـر تـرتیب دیگری انـجام دهـم؟ بـا تـوجـه 

به اینکه آن مؤسسه یا اداره مانعی برای دادن مرخصی ندارد. 

ج/ یجوز. 
پاسخ: جایز است. 



س٤: إذا كـانـت الـغرفـة مـفروشـة بـأرضـیة مـن الـبلاسـتك الـسمیك ومـثبت 
عـلى الأرض أو یـصعب رفـعھ لـغرض الـتنظیف فـفي حـال وقـوع الـنجاسـة 
عـلیھ كـالـبول وغـیره مـا ھـي الـطریـقة لتطھـیره مـن الـنجاسـة عـلماً أن غسـلھ 

بالماء یسبب التعفن أسفلھ. 
پـرسـش ۴: اگـر کف اتـاق بـا کف پـوش پـلاسـتیکی ضخیمی پـوشیده شـده و کف پـوش 
روی زمین ثـابـت شـده یا بـرداشـتن آن بـرای نـظافـت کردن، سـخت بـاشـد، اگـر نـجاسـتی 
مـانـند ادرار یا چیزی دیگر روی آن ریخته شـود، راه پـاک کردن آن از نـجاسـت چیست؟ بـا 

توجه به اینکه شستن آن با آب، باعث گندیدن زیرش می شود. 

ج/ بـما إنّ الـنجاسـة فـي أرض الـغرفـة وھـي مـسقوفـة فـلا سـبیل لتطھـیرھـا 
أفـضل وأسھـل مـن الـماء، ولـكن یـمكن الاكـتفاء بـالـقلیل مـن الـماء لـتجنب 

التعفن فتغسل مرة لإزالة النجاسة وثانیة للتطھیر. 
پـاسـخ: از آنـجا که نـجاسـت روی زمین اتـاق اسـت و اتـاق مـسقف می بـاشـد، راهی بهـتر و 
آسـان تـر از آب بـرای تطهیر آن وجـود نـدارد؛ ولی می تـوان بـه آب قلیل کفایت کرد تـا از 
گـندیدن و بـد بـو شـدن اجـتناب گـردد. بـنابـراین، یک مـرتـبه بـرای از بین بـردن نـجاسـت 

شسته می شود و بار دوم برای تطهیر. 

فـیمكن أولاً إزالـة الـنجاسـة بـدون مـاء، والـمرّة الـثانـیة یـسكب قـلیل مـن 
الـماء عـلى الـموضـع الـنجس ویـزال الـماء بـتجفیفھ بـقطعة قـماش أو اسـفنجة 
ومـن ثـم مـرة أخـیرة یغسـل الـموضـع بـالـماء للتطھـیر فـیوضـع الـماء عـلى 

الموضع ویرفع باسفنجة أو قطعة قماش ویكفي قلیل من الماء. 
أحمد الحسن 

ابـتدا می تـوان نـجاسـت را بـدون آب پـاک نـمود و بـار دوم کمی آب روی محـل نـجس 
شـده ریخته می شـود و آب بـا خشک کردن بـا تکه ای پـارچـه یا اسـفنج، پـاک شـود و بـرای 



آخـرین بـار، محـل بـرای تطهیر بـا آب شسـته می شـود؛ آب روی محـل ریخته و بـا اسـفنج یا 
تکه ای پارچه برداشته می شود و آب قلیل نیز کفایت می کند. 

احمدالحسن 
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